
دوست خـوبـم، سـلام! 

خواندن هر درسی برای خودش ماجرایی دارد. هر کدام از کتاب های «ماجراهای من و درسام» هم 

نتیجه  های  و  وضعیت ها  اگرچه ماجرای درس خواندن معمولاً  این ماجراهاست.  از  به یکی  مربوط 

مختلفی دارد که از شادی و خوشی و سرزندگی تا غم و اندوه و خستگی متغیر است، اما این کتاب 

ماجرای دیگری دارد.

این کتاب به معنی واقعی کلمه، کارراه انداز و مفید است. برای هر درس، یک درس نامه ی خلاصه، 

مفید و یاددهنده دارید که هر چه را لازم باشد با بیانی ساده و روشن توضیح داده است. بعد از 

درس نامه با یک سری سؤال، شبیه سؤال های امتحانی روبه رو می شوید.

اگر درس نامه را خوب بخوانید و یاد بگیرید، حتماً از پس جواب دادن به تمام سؤال ها برمی آیید و با 

یادگرفتن مجموع نکات و مفاهیم درس نامه و تمرین کردن آن ها در هر آزمون و امتحان دلخواهی، 

مثل امتحان های شفاهی، کلاسی، کتبی و ... به راحتی نمره ی خوب می آورید.

برای نیم سال اول و نیم سال دوم هم، آزمون های درست و حسابی استاندارد برایتان گذاشته ایم که با خیال 

راحت بروید سر امتحان.

راستی! برای این که خیالتان راحت باشد که پاسخ هایتان درست بوده است، در انتهای کتاب پاسخ نامه ی 

تشریحی گذاشتیم. 

خلاصه اش این که ما، ماجرای شما و هر کدام از درس هایتان را تبدیل کرده ایم به یک کتاب آموزشی کامل 

و جمع وجور که هم در طول سال تحصیلی و هم در اوقات قبل از امتحان (همان شب امتحان خودمان) 

به کمکتان می آید تا کاملاً مطمئن شوید و در امتحان های کتبی نمره ی ۲۰ (می دانیم که در کارنامه هایتان 

نمره ندارید، منظورمان همان امتحان های مداد و کاغذی متداول مدرسه ها است.)، در امتحان های 

توصیفی «خیلی خوب» و در امتحان های شفاهی واژه ی «صد آفرین!» و ... بگیرید.

امیدواریم با استفاده از این کتاب جادویی همه ی ماجراهایتان با خوبی و خوشی تمام شود.

مواظب خودتان باشید و ماجراهای خوبی داشته باشید! 
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معنی واژه ها
جنبش: حركت، تكان

خالق: خداوند، آفريننده
 خَلق: آفريده، مردم
خيز: برخيز، بلند شو

 ربيع: بهار، هنگام بهار
 زار: ناتوان، ضعيف، نحيف

 سپاس داری: شكرگزاری، سپاسگزاری
 غفلت: بی خبری، نادانی

 غنيمت: آنچه به دست آيد، سود، فرصت مناسب
 قمُری: پرنده ای خاكستری رنگ و كوچک تر از كبوتر

کردگار: خداوند، آفريننده
گردون: آسمان

 مَرغزار: چمنزار، سبزه زار

 معرفت: شناخت به علم و دانش
 موزون: دارای وزن و آهنگ، سنجيده

ناله: زاری، آواز
هوشيار: آگاه، باهوش

محبّت  
آبادی: روستا

آزرده: ناراحت، دلگير، رنجيده
تندباد: طوفان، باد شديد

 حک: خراشيدن، تراشيدن
 صخره: سنگ بزرگ و سخت

لغزيد: سُر خورد
 مشاجره: با هم نزاع و دعوا كردن

واژه های مهم املايی
خالق ـ پرستيدن ـ سپاس داری ـ افزايد ـ غفلت ـ گمراهی ـ وزيد ـ مَرغزار ـ غنيمت ـ ربيع ـ موزون ـ قُمری ـ نظر ـ هوشيار ـ 
ورق ـ معرفت ـ  عبور ـ موضوع ـ چهره ـ آزرده ـ تصميم ـ استراحت ـ ناگهان ـ شخصی ـ لغزيد ـ غرق شدن ـ صخره ـ حک كرد ـ 

صحرا ـ محبّت ـ تأكيد ـ خواهش ـ احساس ـ عاطفه ـ مقصود ـ صورت ـ تغيير 

تاريخ ادبيات
ابوعلی بلعمی (قرن چهارم هجری): او از بزرگان و نويسندگان تاريخ زبان و ادب فارسی بود. بلعمی روزگاری را به وزارت سامانيان 

سپری كرد. ترجمه ی تاريخ طبری و تأليف آن به زبان فارسی از آثار اوست.
شيخ مصلح الدين سعدی (قرن هفتم هجری): از بزرگ ترين شاعران و نويسندگان ايران است. بوستان (به شعر)، گلستان (به 
نثر همراه شعر) و ديوان اشعار از او بر جای مانده است. مجموعه ی اين آثار «کليّات سعدی» ناميده می شود. سعدی برای اتمام 
تحصيلات از شيراز به بغداد رفت و پس از ۳۵ سال دوباره به زادگاهش بازگشت. كتاب گلستان حاصل تجربيات او در اين سفرها 

است. موضوع كتاب بی نظير بوستان «اخلاق، تربيت، سياست و اجتماعيّات» است.

معنـی ابیات و عبارات مهم

معرفت آفریدگار
اين همه خلق را كه شما بينيد، بدين چندين بسياری، اين همه را خالقی است كه آفريدگار ايشان است و نعمت بر ايشان از وی است.

اين همه آفريده ای كه می بينيد و تعداد آن ها زياد است، همه ی آن ها آفريننده ای دارند كه خداوند است و نعمت هايی كه به آن ها 
داده شده است از طرف او (خداوند) است.

اين همه خلق را كه شما بينيد، بدين چندين بسياری، اين همه را خالقی است كه آفريدگار ايشان است و نعمت بر ايشان از وی است.
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آفريدگار را ببايد پرستيدن و بر نعمت او سپاس داری بايد كردن.

خداوند را بايد بپرستيم و از او بايد به خاطر نعمت هايی كه به ما داده است، سپاسگزاری كنيم.
انديشه كردن اندر كارِ خالق و مخلوق، روشنايی افزايد اندر دل و غفلت از اين و ناانديشيدن، تاريكی افزايد اندر دل و نادانی، گمراهی است.

فكركردن درباره ی كار خداوند و آفريده ها، به دل نور و روشنايی می دهد (باعث آگاهی انسان می شود) و فكرنكردن و بی توجهی به آن 
موجب تاريكی دل (نادانی و گمراهی) می شود و بی خبری و نادانی، گمراهی است.

افزايد ـ است/ عبارت ۳ جمله دارد.  افزايد،  ناانديشيدن/ فعل ها:   ≠ انديشيدن  تاريكی،   ≠ ≠ مخلوق، روشنايی  تضاد:تضاد: خالق 

(انديشه كردن و ناانديشيدن مصدر هستند، به همين دليل در شمارش جمله ها حساب نمی شوند.)

ــرغــزار مَ طـــرفِ  از  ـــد  وَزي ــهــاری  ب ــاد  بـاز بـه گـردون رسـيد، نالـه ی هـر مُـرغِ زارب

باد بهاری از سمت چمنزار شروع به وزيدن كرد. دوباره آواز هر پرنده ی نحيف و كوچک هم به آسمان رسيد. (حتی پرنده های كوچک 
و ضعيف هم از سر شوق با صدای بلند شروع به آوازخوانی كردند.)

قافيه:قافيه: قالب اين شعر «غزل» است و واژه ی «مرغزار» در مصراع اول، با واژه های «زار، لاله زار، خداوندگار، كردگار» در مصراع های دوم  

هم قافيه است./ نهاد: باد بهاری، ناله ی هر مرغ زار/ ترکيب اضافی: ناله ی مرغ/ ترکيب وصفی: باد بهاری، مرغ زار/ فعل ها: وزيد، رسيد/ 
بيت ۲ جمله دارد و هر ۲ جمله خبری هستند.

رَبيـع بـادِ  جُنبـشِ  غنيمـت شـمار،  و  لالـه زارخيـز  خـوشِ  بـوی  مـرغ،  مـوزونِ  نالـه ی 

بلند شو و از وزش باد بهاری، آواز آهنگين پرندگان و بوی خوش لاله زار، بهترين استفاده را كن و قدر آن ها را بدان.
ترکيب اضافی:ترکيب اضافی: جنبش باد، بوی لاله زار، باد ربيع/ ترکيب وصفی: ناله ی موزون، بوی خوش/ فعل ها: خيز، غنيمت شمار/ بيت ۲ جمله دارد و

هر ۲ جمله امری هستند.
بلبـل و قُمـری چـه خوانـد؟ يـادِ خداونـدگارهـر گل و برگـی كـه هسـت، ياد خـدا می كند

هر گل و گياهی كه در طبيعت هست، خدا را ياد می كند. بلبل و قُمری چه می خوانند؟ آن ها نيز با آواز خود، خدا را ياد می كنند.
ترکيب اضافی:ترکيب اضافی: يادِ خدا، يادِ خداوندگار/ جان بخشی: گل و برگ و بلبل و قمری ياد خدا می كنند./ فعل ها: هست، می كند، خواند، 

می خوانند (از انتهای بيت حذف شده است.)/ بيت ۴ جمله دارد. جمله های اول، دوم و چهارم خبری هستند و جمله ی سوم پرسشی است.
هوشيار نظرِ  در  سبز  ــانِ  ــت درخ ــرگِ  كـردگارب معرفـتِ  دفتری سـت،  ورقـش  هـر 

هر برگی از درختان سبز، در نظر انسان عاقل و هوشيار، مانند دفتری است كه مطالبی برای شناخت خداوند در آن وجود دارد.
َـ ش)، معرفت كردگار/ ترکيب وصفی: درختان  نهاد: برگ درختان سبز/ ترکيب اضافی: برگ درختان، نظر هوشيار، ورقش (ورق + 

سبز: / فعل : است/ بيت ۱ جمله ی خبری است.
دانـش زبانـی

جمله

جمله يک واژه يا مجموعه ای از واژه ها است كه پيام كاملی را از گوينده به شنونده می رساند. همه ی ما در طول روز از جمله های فراوان 
و متنوعی استفاده می كنيم. در زبان فارسی جمله از دو بخش نهاد و گزاره تشكيل می شود.

دل جايگاه خداوند است.  پرندگان در آسمان آبی پرواز می كردند. 

انواع جمله از نظر محتوا
جمله از نظر محتوا انواع مختلفی دارد.

۱. جمله ی خبری: جمله ای است كه خبری را بيان می كند و در پايان آن از علامت «.» استفاده می شود.

زينب بيمار شد. نادانی، گمراهی است.  باد بهاری وزيد. 

آفريدگار را ببايد پرستيدن و بر نعمت او سپاس داری بايد كردن.

انديشه كردن اندر كارِ خالق و مخلوق، روشنايی افزايد اندر دل و غفلت از اين و ناانديشيدن، تاريكی افزايد اندر دل و نادانی، گمراهی است.

ــرغــزار مَ طـــرفِ  از  ـــد  وَزي ــهــاری  ب ــاد  بـاز بـه گـردون رسـيد، نالـه ی هـر مُـرغِ زارب

رَبيـع بـادِ  جُنبـشِ  غنيمـت شـمار،  و  لالـه زارخيـز  خـوشِ  بـوی  مـرغ،  مـوزونِ  نالـه ی 

بلبـل و قُمـری چـه خوانـد؟ يـادِ خداونـدگارهـر گل و برگـی كـه هسـت، ياد خـدا می كند

هوشيار نظرِ  در  سبز  ــانِ  ــت درخ ــرگِ  كـردگارب معرفـتِ  دفتری سـت،  ورقـش  هـر 

گزاره نهاد گزاره نهاد
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از علامت «؟»  پايان آن  ۲. جمله ی پرسشی: جمله ای است كه در آن پرسشی وجود دارد و در 

استفاده می شود.

چرا امروز دير رسيدی؟  بلبل و قمری چه خواند؟ 

آيا دوباره به ديدار ما خواهی آمد؟آيا دوباره به ديدار ما خواهی آمد؟  

 بعضی اوقات جمله ها با واژه های پرسشی «چرا، آيا، چند و ...» سؤالی می شوند.

كدامكدام مدرسه درس می خوانی؟ چند كتاب برای دانش آموزان آوردی؟ 

گاهی اوقات هم فقط از لحن بيان جمله و آهنگ صدا متوجه سؤالی بودن جمله می شويم.گاهی اوقات هم فقط از لحن بيان جمله و آهنگ صدا متوجه سؤالی بودن جمله می شويم.

دندان هايت را مسواک زدی؟ ميوه خريدی؟  ميوه خريدی؟  

البته در بيشتر مواقع، واژه ی پرسشی «آيا» از ابتدای اين جملات حذف شده است.

۳. جمله ی امری: جمله ای است كه در آن خواهش يا فرمانی بيان می شود و در پايان آن علامت «.» قرار می گيرد.
كتاب را روی ميز بگذار.كتاب را روی ميز بگذار. لطفاً سكوت را رعايت كنيد. لطفاً سكوت را رعايت كنيد.  خيز و غنيمت شمار. 

۴. جمله ی عاطفی: جمله ای است كه بيانگر احساس و عاطفه باشد و در پايان آن از علامت «!» استفاده می شود.

آه از اين روزگار بی وفا!آه از اين روزگار بی وفا! عجب هوای دلپذيری! عجب هوای دلپذيری!  چه گل زيبايی! 

جابه جایی اجزای جمله
گاهی اوقات برای زيبا و موزون شدن شعر، جای اجزای جمله تغيير می كند. برای مثال، فعل به جای اين كه در آخر جمله قرار بگيرد، 

در ابتدا يا وسط جمله می آيد.
خيز و غنيمت شمار جنبش باد ربيع باز به گردون رسيد ناله ی هر مُرغِ زار 

میمی ريختم تمام جهان را به پای تو  
علاوه بر فعل، بقيه ی اجزای جمله هم گاهی جابه جا می شوند. برای مثال، جای نهاد در ابتدای جمله است اما به دلايلی كه گفتيم 

نهاد هم می تواند در شعر جابه جا  شود. 
ــود ــی ش م ـــر  پ ـــا  ـــاغ ه ب فـــضـــای  بـــــاز هــــم فـــــــــوّاره ی گــنــجــشــک هــادر 

نهاد
برای پيداكردن نهاد می توانيم از سؤال «چه كسی» يا «چه چيزی» استفاده كنيم. جواب اين سؤال ها، نهاد را به ما نشان می دهد.

از زمين خشک می رويد گياه  چه چيزی می رويد؟ گياه. پس گياه نهاد است.

معنی واژه های زير را بنويسيد.

غفلت از اين و ناانديشيدن، تاريكی افزايد اندر دل. ز فيضش خاکِ آدم، گشت گُلشن  ٢ ١ 
باد بهاری وَزيد از طرفِ مرَغزار ز فضلش هر دو عالم، گشت روشن  ٤ ٣ 

فكرت: به مشاجره پرداختند.  ٦ ٥ 
خلق: غنيمت:  ٨ ٧ 
حک:  ١٠ 

سپاس داری:  ٩ 

معنی واژه های زير را بنويسيد.معنی واژه های زير را بنويسيد.معنی واژه های زير را بنويسيد.



فارسی ششم ماجراهای من و درسام
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دانش زبانی 

هر واژه را در دو جمله با معنای متفاوت به كار ببريد. ٢٤ 

كاری   كاری    

زخمی 

هر يک از واژگان زير چند بخش (هجا) دارند؟ مقابل آن ها بنويسيد.  ٢٥ 

ساخت  آبادی   ركاب دار   تشخيص  
برای هر واژه، دو معنای مختلف بنويسيد. ٢٦ 

،فرمانروايی:   ،بازی:  

برای هر واژه، دو صفت بنويسيد.  ٢٧ 

ظرف  ......................... ، ......................... پادشاه پادشاه  ......................... ، ......................... 
تعداد جمله های عبارت زير را مشخص كنيد.تعداد جمله های عبارت زير را مشخص كنيد. ٢٨ 

«شاه از شدت تشنگی خشمگين شد. باز را بر زمين كوبيد و هلاک كرد. در اين حال ركاب دار شاه رسيد و باز را كشته ديد.»

امـلا

غلط  املايی هر رديف را مشخص كنيد و صحيح آن را بنويسيد.  ٢٩ 

......................... ملک از شدت خوشهالی به دنبال او تاخت و آهـو را نيافت. 

......................... كم گفتن هر سخن ثواب است كم گفتن هر سخن ثواب است 

......................... از شدّت تشنگی خشمگين شد و باز را بر زمين كوبيد و حلاک كرد. 

غلط های املايی متن زير را اصلاح كنيد.  ٣٠ 

«مركب را به هر طرف می تاخت و دشت و سحرا می پيمود تا به كوهی رسيد كه از بالای آن آبی ذلال می چكيد. آب را در جام جمع 
كرد و خاست بنوشد كه باز پر زد و آب را ريخت. پادشاه از آن هركت آذرده خاطر گشت.»

درک مطلب و حفظ شعر

با توجه به بيت زير، به پرسش ها پاسخ دهيد. ٣١ 

دُر  ــون  چ ــوی  گ ــده  ــزي گ و  ــوی  گ ــم  ــر»«ك پُ ــان شـــود  ــه ــو ج ت ـــدک  ان ز  ــا  ت
قافيه و رديف را مشخص كنيد و تعداد هجای آن ها را بنويسيد. 

بيت چند جمله دارد؟ نوع جملات را بنويسيد.
مفهوم كلیّ بيت چيست؟

با توجه به متن، به پرسش های داده شده پاسخ دهيد. ٣٢ 

«ركاب دار سؤال كرد كه چه چيز موجب گريه ی شما شده است. شاه آهی سرد بركشيد و قصه ی باز و ريختن آب جام را به تمامی 

بازگفت و فرمود كه بر مرگ باز افسوس می خورم كه چنان جانور عزيزی را بی جان كردم.»
درباره ی كدام واژه می توان گفت كه دو بار و در معانی مختلف در متن به كار رفته است؟

آه سرد شاه نشانه ی چه بود؟آه سرد شاه نشانه ی چه بود؟ تعداد جملات متن را مشخص كنيد. تعداد جملات متن را مشخص كنيد. 
منظور از «شما» در متن، چه كسی است؟  دو تركيب وصفی از متن پيدا كنيد و بنويسيد. 

بيتی را بنويسيد كه واژه های «لاف» و «خشت» در آن به كار رفته باشد. ٣٣ 

دانش زبانی دانش زبانی دانش زبانی 

امـلاامـلاامـلا

درک مطلب و حفظ شعردرک مطلب و حفظ شعردرک مطلب و حفظ شعر



درس سوم    هوشياری

۲۵

نگـارش

مفهوم ضرب المثل «دشمن دانا بلندت می كند/ بر زمينت می زند نادان دوست» را توضيح دهيد. ٣٤ 

جاهای خالی متن زير را با واژه های دلخواه پر كنيد.  ٣٥ 

......................... چشم درد گرفت. برای ......................... پيش دامپزشک رفت. دامپزشک دارويی را كه برای درمان چشم ......................... 

استفاده می كرد در چشم مرد ريخت. مرد ......................... شد و از دست دامپزشک به قاضی شهر ......................... . در روز دادگاه به 

قاضی گفت: «اين شخص چيزی را كه در چشم الاغ ها می ريخت در چشم من ريخت و من كور شدم.» قاضی گفت: «اين دامپزشک 

......................... نيست، چون اگر تو ......................... نبودی برای ......................... نزد دامپزشک نمی رفتی و پيش ......................... می رفتی.»  

پرسش های چهارگزينه ای

معنی واژه های «كمند ـ مالامال ـ مجال ـ ملال ـ خرمن» به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ ٣٦ 

۲) ناچيز ـ پرُ ـ فرصت ـ اندوه ـ انبوه ۱) ريسمان ـ لبريز ـ فرصت ـ بيزاری ـ توده 

۴) لبريز ـ ناچيز ـ اندوه ـ سرشار ـ فرصت  ۳) ريسمان ـ فرصت ـ لبريز ـ توده ـ اندوه 

با توجه به بيت زير، گزينه ی صحيح را مشخص كنيد. ٣٧ 

زد ـــوان  ت دُر  ــو  چ ســخــن  از  زد»«لاف  ـــوان  ت ــر  پ ــه  ك بـــود  خــشــت  آن 
۲) منظور از خشت، خانه ی كاهگلی است.  جمله دارد.  ۱) بيت ۴ جمله دارد.  

۴) واژه ی «سخن» سه هجايی است.  ۳) «دُر» و «پرُ» قافيه، «توان زد» رديف است. 

نام خالق آثار زير به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ ٣٨ 

«ليلی و مجنون ـ انوار سهيلی ـ روضة الشهدا ـ مخزن الاسرار» 

۲) نظامی ـ واعظ كاشفی ـ واعظ كاشفی ـ نظامی  ۱) نظامی ـ نظامی ـ واعظ كاشفی ـ نظامی 

۴) واعظ كاشفی ـ واعظ كاشفی ـ نظامی ـ نظامی ۳) واعظ كاشفی ـ نظامی ـ واعظ كاشفی ـ نظامی 

رابطه ی دو واژه ی «مالامال» و «تهی» مانند رابطه ی واژه ها در گزينه ی ......................... است. ٣٩ 

۴) گزيده و مفصّل ۳) اثر و تأثير  ۲) پيوسته و مداوم  ۱) مَلک و پادشاه 

نهادهای عبارت «ركاب دار سراسيمه از كوه پايين آمد، شاه جام آب را بر لب نهاد و اشک از چشم باريد.» در كدام گزينه آمده اند؟ ٤٠ 

۲) سراسيمه ـ جام ـ شاه ۱) ركاب دار ـ جام ـ اشک 

۴) ركاب دار ـ شاه ـ او (محذوف) ) شاه ـ ركاب دار ـ او  ۳) شاه ـ ركاب دار ـ او  

معنای واژه ی «ملَک» در گزينه ی ......................... آمده است. ٤١ 

۴) پادشاه ۳) زمين  ۲) پادشاهی  ۱) كشور 

در كدام گزينه، نقش «را» با ساير گزينه ها متفاوت است؟ ٤٢ 

۲) می ريختم تمام جهان را به پای تو ۱) ای مادر عزيز كه جان داده ای مرا 

۴) لقمان را گفتند: ادب از كه آموختی؟ ۳) به نام آن كه جان را فكرت آموخت 

كدام گزينه از نظر معنايی با بيت زير، تناسب بيشتری دارد؟كدام گزينه از نظر معنايی با بيت زير، تناسب بيشتری دارد؟ ٤٣ 

دُر ــون  چ ــوی  گ ــده  ــزي گ و  ــوی  گ ــم  ــر»«ك پُ ــان شـــود  ــه ــو ج ت ـــدک  ان ز  ــا  ت
ــداز ان ــه  دجل در  و  ــن  می ك ــی  نيك ــو  ۱) ت
راز گــوهــرشــنــاســان  ۲) صــــــــدف وار 
شود تازه  جهان  دو  تا  بگو  تازه  سخن  ۳) هين 
ــت اس ــه  دوخت ــان  ده ــا  دان ــرد  م آن  ۴) از 

ــاز ب دهــــد  ــت  ــان ــاب ــي ب در  ايـــــزد  ـــه  ك
ــاز ــد ب ــردن ــك ـــه لــؤلــؤ ن دهــــان جـــز ب
ــود ــد و اندازه ش ــان، بی ح ــدّ جه ــد از ح واره
ــت ــوخته اس ــمع از زبان س ــه ش ــد ك ــه بين ك

نگـارش

پرسش های چهارگزينه ایپرسش های چهارگزينه ایپرسش های چهارگزينه ای
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در ميان تركيبات زير، به ترتيب (از راست به چپ) چند تركيب اضافی و وصفی وجود دارد؟ ٤٤ 

«گناهِ نابخشودنی ـ سفره های خالی ـ مفهوم سخن ـ رحمت خداوند ـ زبان طوطی ـ غار تاريک» 
۴) ۵ ـ ۱ ۳) ۳ ـ ۳  ۲) ۲ ـ ۴  ۱) ۴ ـ ۲ 

«باد به گرد او نمی رسيد.» يعنی ......................... ٤٥ 

۲) باد، گرد و خاک را به هوا بلند كرده بود. ) او از باد كندتر بود.  ۱) او از باد كندتر بود.  
۴) حتی باد هم نمی توانست به او برسد.  ۳) از سرعت او گردباد به هوا بلند شد. 

در كدام گزينه، همه ی واژه ها دوهجايی هستند؟ ٤٦ 

۲) مجال ـ هلاک ـ جام ) مَلکِ ـ قطره ـ آهو  ۱) مَلکِ ـ قطره ـ آهو  
۴) منبع ـ بی درنگ ـ فرود ۳) شكار ـ خوشحال ـ همراهان 

در عبارت زير چند غلط املايی وجود دارد؟ ٤٧ 

«ركاب دار سئوال كرد كه چه چيز موجب گريه ی شما شده است. شاه غصّه ی باز را به تمامی باذ گفت و فرمود كه بر مرگ باز افسوص 

می خورم. من از اين حركت نامناصب پشيمان گشته ام، وقتی كه پشيمانی سودی ندارد.»

۶ (۴  ۵ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱
كدام بيت ها با هم ارتباط معنايی دارند؟كدام بيت ها با هم ارتباط معنايی دارند؟ ٤٨ 

كنی دشمنی  ــر  اگ نوبت  ــزار  ه مــن  بــا 

ــدت مــی كــنــد ــن ــل دشــمــن دانــــا ب

ــود ـــان ب ــــا كـــه غـــم ج ــن دان ــم دش

دوست از من پيش دشمن گفت و دشمن پيش دوست

نكوست دانــــا  مــــردم  ــا  ب ــی  ــت دوس

ای دوسـت هم چنـان دل من مهربانِ توسـت

ــت دوس نـــادان  ــد  ــی زن م زمينت  ــر  ب

بود ـــادان  ن كــه  دوســت  آن  از  بهتر 

دوست با من دشمنی كرده است و دشمن دوستی

ــت دوس ـــادان  ن از  ـــهْ  بِ ـــا  دان دشــمــن 

۴) ب ـ ت ـ ث ۳) پ ـ ت ـ ث  ۲) ب ـ پ ـ ث  ۱) الف ـ ب ـ ت 
در كدام گزينه كلمه ی مفرد وجود دارد؟ ٤٩ 

۲) كودكان ـ ياران ـ دوستان ۱) پرندگان ـ همراهان ـ شرايط 
۴) نويسندگان ـ مالامال ـ حواس  ۳) دقايق ـ واژه ها ـ جمله ها 

توجّه به نكته هايی مانند «زمان و محلّ تولدّ، محلّ زندگی، ويژگی های خلقی و جسمی» مربوط به كدام گزينه است؟توجّه به نكته هايی مانند «زمان و محلّ تولدّ، محلّ زندگی، ويژگی های خلقی و جسمی» مربوط به كدام گزينه است؟ ٥٠ 

۴) تاريخ نويسی ۳) نوشتن داستان های كوتاه  ۲) شرح حال نويسی  ۱) سفرنامه نويسی 
برای كدام واژه نمی توان دو معنا در نظر گرفت؟ ٥١ 

۴) زخمی ۳) كودكی  ۲) كاری  ۱) راضی 
بيت «آب ارچه همه زلال خيزد/ از خوردن پرُ ملال خيزد» به چه مفهومی اشاره می كند؟ ٥٢ 

۲) زياد خوردن آب زلال باعث شادابی می شود. ۱) نبايد در هنگام آب خوردن اسراف كرد. 
۴) نوشيدن آب زلال باعث از بين رفتن ناراحتی ها می شود.  ۳) در هر شرايطی بايد حد و اندازه را نگه داشت. 

همه ی واژه های آمده در تمامی گزينه ها با يكديگر هم خانواده اند، به جز گزينه ی ......................... . ٥٣ 

۲) قاصد ـ قصر ـ مقصد ) فاعل ـ مفعول ـ فعل  ۱) فاعل ـ مفعول ـ فعل  
۴) خصوصی ـ اختصاص ـ مخصوص  ) ركاب ـ راكب ـ مركب  ۳) ركاب ـ راكب ـ مركب  

با توجه به متن درس «هوشياری»، منظور از جمله ی «كمند در گردن حيوانات می انداخت.» چيست؟ ٥٤ 

۲) حيوانات را اهلی می كرد. ۱) حيوانات را اسير می كرد. 
۴) از حيوانات سواری می گرفت.  ۳) حيوانات را شكار می كرد. 
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معنای واژه های زير را بنويسيد.۱
ث) دژخيمان ت) نخجير  پ) اتحّاد  ب) غنيمت  الف) تجلّی 

نمی داندمی داند

معنی عبارات زير را به نثر روان بنويسيد.۲
آموخت فكرت  را  جان  كه  آن   نام  الف) به 
بگو علی  يا  بــزن  ــاب  رك ب) دريــاقُــلــی 
كمند ــمّ  خ ــاد  ب ــون  چ پ) بــيــنــداخــت 

برافروخت ــان  ج ــور  ن ــه  ب دل  چــراغ 
است ميهن  و  دين  تو  همت  چشم انتظار 
بند بــه  ــه  ــاگ ن آورد  جــــادو  ســر 

ت) انديشه كردن اندر كار خالق و مخلوق، روشنايی افزايد اندر دل.

نادرست۳ درست  درستی يا نادرستی جمله های زير را مشخص كنيد. 
الف) كتاب كيميای سعادت اثر غزالی است.  

ب) از ويرگول يا درنگ نما برای درنگ كوتاه و در پايان عبارت ها و جمله ها استفاده می كنيم.  

پ) بيت «درياقلُی! به وسعت درياست نام تو/ تاريخ در تلفظ نام تو الكن است» دو جمله دارد.  

در مقابل هر واژه، مورد خواسته شده را بنويسيد.۴
(مفرد) .........................  ب) حواس  الف) قسمت (هم خانواده) .........................  

(مفرد) ......................... ت) دقايق  پ) مقصود (هم خانواده) .........................  

نهاد و فعل جمله های زير را مشخص كنيد.۵
الف) پيرزن، هدهد را از روی بلندترين شاخه ی درخت ديد.

ب) ما با صدای بلند به لطيفه ی مريم خنديديم.

در جمله ی «رستم در نبرد با سهراب، زخمی كاری به او زد.»، واژه ی «كاری» به چه معناست؟۶

آرايه ی خواسته شده در مقابل هر عبارت را مشخص كنيد.۷
سرش بر،  از  بنداخت  و  تيغ  (مبالغه)الف) بــزد  برش  از  خون  رود  چون  فرو ريخت 

ب) پيرمرد از سروصدای بچّه ها به ستوه آمده بود. (�نايه)

متن زير را بخوانيد و واژه های نادرست را بيابيد و صحيح آن ها را بنويسيد.۸
صورتی  به  بعسی  دشمن  سربازان  كه  شد  متوجه  تاريک  شب  يک  در  بود.  اوراغ فروشی  درياقُلی  «شغل 
قافلگيركننده از بهمن شير گذشته اند و می خاهند شهر محاسره شده ی آبادان را به اشقال كامل خود دربياورند.

منادا و تشبيه را در شعر زير مشخص كنيد.۹
همچو رويش در بهاران/ همچو جان در هر بدن/ مثل بوی عطر گل ها/ مثل سبزی چمن/ ای وطن!

قافيه و رديف را در بيت زير مشخص كنيد.۱۰
است آب  لطف  بــه  سخن  ايــن كــه  ــا  استب ـــواب  ص سخن  ــر  ه كم گفتن 

نوع هر جمله و علامت نگارشی كه در پايان آن می آيد، مشخص كنيد.۱۱
الف) برای موفقيت در امتحانات، چه قدر درس خواندی  ب) با صدای بلند تكرار كنيد

پ) ديشب خواب پدربزرگم را ديدم  ت) خدايا تو معركه ای

يک بند درباره ی «شهيد» بنويسيد.۱۲
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معنی واژه ها
اسرارنامه: نام يكی از آثار عطاّر نيشابوری

بدرقه: همراهی، مشايعت
حسابی: خيلی، كاملاً

دلپذير: دلچسب، مطلوب
زادگاه: محل تولد، وطن

سرگرم: مشغول
شيخ: مرشد، پيشوا، فرد دانا، پير

فرصت: زمان
کاروان سرا: مهمان خانه ای برای استراحت 
استراحت  محل  شهر،  هر  در  مسافران 

كاروان ها در زمان قديم.

 ماشاءاالله: آن چه خدا خواست.
مقام: جايگاه

نسخه: رونوشت، كپی، جلد
هيجان انگيز: هيجان آور، شورانگيز

درخت علم  
بحر: دريا

 بقا: هميشگی، جاودانگی
 بی بار و بر: بی ثمر، بی حاصل، بيهوده

تمسخر: مسخره كردن
حاکم: فرمانروا، پادشاه
روانه کردن: فرستادن

سحاب: ابر
سليم: ساده دل، سالم، بی عيب

شاخ: شاخه ی درخت
صورت: ظاهر

و  فضل  اهل  عالم،  دانا،  بسيار  عليم:   
بيان  از روی طنز  اين حكايت  علم. در 
شده و به معنای «بی خبر و نادان» است.

کشِ: كه + ـِ ش، به معنای كه او را

واژه های مهم املايی
بهاءالدّين ـ دلپذير ـ سفر طولانی ـ هيجان انگيز ـ زيارت ـ سمرقند ـ زادگاه ـ دروازه ـ اذان ـ نماز عصر ـ تقريباً ـ موضوع ـ 
عادی ـ كاروان سرا ـ فرصت ـ ماشاءاالله ـ غروب ـ خوشحال ـ صفحه ـ نسخه ـ اسَرارنامه ـ بدرقه ـ مشغول ـ مراقب ـ خواست خدا ـ 

مقام ـ حاكم ـ هندوستان ـ تمسخر ـ قصد ـ سليم ـ عليم ـ صورت ـ بحر ـ سحاب ـ صد هزار ـ آثار ـ بقا

تاريخ ادبيات
مثنوی معنوی: نام كتابی است كه توسط جلال الدين محمد بلخی (مولوی، مولانا) در قرن هفتم نوشته شده است. اين اثر 

شامل ۶ دفتر و ۲۶ هزار بيت و حكايت های جالب و پندآموز است.

معنـی  ابیات و عبـارات مـهـم

درخت علم
سَـليم ای  بگفتـش  و  خنديـد  عليمشـيخ  ای  ــد  ــاش ب عــلــم  ـــت  درخ ايـــن 

فرد دانا (پيرمرد) خنديد و گفت: «ای ساده دل، درختی كه دنبالش می گردی، درخت علم است.»
قافيه:قافيه: سليم، عليم/ منادا: سليم، عليم، حرف ندا: ای/ تشبيه: علم به درخت مانند شده است./ فعل ها: خنديد، بگفت، باشد/ اين 

بيت ۵ جمله دارد. (ای سليم و ای عليم منادا هستند و هر كدام يک جمله محسوب می شوند.)
بی خبر ای  ــه ای،  ــت رف صـــورت  ــه  ب ــو  برت و  ــار  ب ــی  ب مــعــنــی ای،  ــاخ  ش ز  زان 

ای انسان ناآگاه و بی خبر، تو فقط به ظاهر موضوع توجه كرده ای، به همين دليل از معنی اصلی و واقعيت آن بهره ای نبرده ای. (مفهوم 
بيت: نكوهش ظاهربينی و تأكيد بر توجه به باطن و معنی موضوعات)

ــده است./ تضاد: صورت ≠ معنی/  ــاخه مانند ش ــبيه: معنی به ش قافيه:قافيه: بی خبر، بی بار و بر/ منادا: بی خبر، حرف ندا: ای/ تش
فعل ها: رفته ای، هستی (ای در معنی ای)/ بيت ۳ جمله دارد. (ای بی خبر مناداست و يک جمله محسوب می شود.)

سَـليم ای  بگفتـش  و  خنديـد  عليمشـيخ  ای  ــد  ــاش ب عــلــم  ـــت  درخ ايـــن 

بی خبر ای  ــه ای،  ــت رف صـــورت  ــه  ب ــو  برت و  ــار  ب ــی  ب مــعــنــی ای،  ــاخ  ش ز  زان 
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آفتاب گــاه  شــد،  نــام  ــش  ــت درخ ــه  سحابگ گــاهــی  ــد،  ش ــام  ن بــحــرش  ــاه  گ

علم و دانش را گاهی درخت، گاهی آفتاب، گاهی دريا و گاهی ابر ناميده اند.
قافيه:قافيه: آفتاب، سحاب/ تشبيه: علم به درخت، آفتاب، بحر و سحاب مانند شده است./ترکيب اضافی: درختش، بحرش/ فعل ها: نام 

شد در ميان هر دو مصراع، نام شد (محذوف) در پايان هر دو مصراع/ بيت ۴ جمله دارد.
خاست ــار  آث ــزار  ه صــد  ــش  كِ يكی  بقاستآن  عــمــر  او،  آثـــار  ــن  ــري ــم ت ك

علم و دانش، آثار و فايده های بسياری دارد كه كم ترين فايده ی آن، عمر جاويدان است.
قافيه:قافيه: خاست، بقاست/ تضاد: صد هزار ≠ كم ترين/ فعل ها: خاست، است (در بقاست)/ بيت ۲ جمله دارد.

دانش ادبی

قالب شعری مثنوی
در زبان فارسی، شعر از نظر قالب به انواع گوناگونی مانند غزل، قصيده، مثنوی، قطعه و ... تقسيم می شود.

مثنوی به قالب شعری گفته می شود كه همه ی بيت های آن در يک وزن سروده شده باشند و هر بيت (دو مصراع) آن قافيه ای جداگانه 
داشته باشد؛ پس در اين قالب شعری، دو مصراع هر بيت، هم قافيه هستند. 

بود زال  ــه ی  ــان خ در  گــربــه  بــوديكی  ــال  ــدح ب و  ــام  ــه اي ــشــت ــرگ ب ــه  ك
قافيه  رديف    قافيه   رديف 

امير ــهــمــان ســرای  م ــه  ب ــد  ش ــرروان  تـي ــه  ب ــدش  زدن ــلطان  س ــان  غلام
قافيه   قافيه 
می دويد استخوان،  از  خونش  می دويدچكان  ــان،  ج هــول  از  و  همی گفت 

رديف قافيه   رديف  قافيه    
تيرزن ايــن  دســت  از  جستم  پــيــرزناگــر  ـــه ی  ـــران وي و  ـــوش  م و  ــن  م
قافيه قافيه   

همان طور كه در شعر بالا مشخص شده است، هر بيت قافيه ای جداگانه دارد؛ پس شكل قالب مثنوی 
 اين گونه است:

مثنوی از قديمی ترين قالب های شعر فارسی و هم چنين مناسب ترين قالب برای سرودن اشعار بلند داستانی و مطالب طولانی است.
برخی از اشعار آمده در كتاب فارسی مانند «ستايش»، «سخن»، شعر آمده در حكايت «علم و عمل»، شعر آمده در حكايت «درخت علم» و ... 

در قالب مثنوی سروده شده اند. يكی از كتاب های باارزش مولانا جلال الدّين نيز «مثنوی معنوی» نام دارد كه با بيت زير شروع شده است:
ــت می كند ــون حكاي ــی چ ــنو از ن می كندبش ــت  شــكــاي ــا  ــی ه ــداي ج قافيه: حكايت، شكايت/ رديف: می كندوز 

معنی واژه های زير را بنويسيد.

پدر برای پدر برای بدرقه ی مهمان رفت. بلخ زادگاه محمّد بود.  ٢ ١ 
نسخه: شيخ خنديد و بگفتش ای سليم  ٤ ٣ 
عليم: ماشاءاالله:  ٦ ٥ 

بی بار و بر: سحاب:  ٨ ٧ 

آفتاب گــاه  شــد،  نــام  ــش  ــت درخ ــه  سحابگ گــاهــی  ــد،  ش ــام  ن بــحــرش  ــاه  گ

خاست ــار  آث ــزار  ه صــد  ــش  كِ يكی  بقاستآن  عــمــر  او،  آثـــار  ــن  ــري ــم ت ك

معنی واژه های زير را بنويسيد.معنی واژه های زير را بنويسيد.معنی واژه های زير را بنويسيد.
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پاسخ پرسش های درس اول
 ١ بخشش، عطا  ٢ بی خبری، نادانی  ٣ احسان، بخشش  ٤ چمنزار، سبزه زار

 ٥ با هم نزاع و دعوا كردن  ٦ انديشه و تفكّر  ٧ فرصت مناسب، سود  ٨ آفريده، مردم
 ٩ شكرگزاری، سپاس گزاری  ١٠ خراشيدن،  تراشيدن

 ١١ خداوند را بايد بپرستيم و از او بايد به خاطر نعمت هايی كه به ما داده است، سپاس گزاری كنيم.

 ١٢ فكركردن درباره ی كار خداوند و آفريده ها، به دل نور و روشنايی می دهد. (باعث آگاهی انسان می شود.)

 ١٣ پيش انسانی كه دل و جانش محلّ پيداشدن نور الهی است، تمام عالم مانند كتابی برای شناخت خداوند بلندمرتبه است.

 ١٤ هر برگی از درختان سبز، در نظر انسان عاقل و هوشيار، مانند دفتری است كه مطالبی برای شناخت خداوند در آن وجود دارد.

 ١٥ اجزای جمله  ١٦ امری  ١٧ گلستان

 ١٨ نادرست، انديشه نكردن در كار خالق و مخلوق موجب گمراهی می شود.  ١٩ درست

 ٢٠ نادرست، همه ی موجودات خداوند را ياد می كنند. (هر گل و برگی كه هست ياد خدا می كند/ بلبل و قمری چه خواند؟ ياد خداوندگار)

 ٢١ الف) نوع/ ب) هدايت/ پ) سنگ بزرگ و سخت/ ت) خلق  مخلوق

 ٢٢ هم خانواده  عبور، عابر/ نجات، ناجی/ ناظر، منظور

متضاد  برافروخت ≠ خاموش كرد/ نادانی ≠ دانايی/ پياده ≠ سواره
 ٢٣ الف) نهاد: دو دوست، فعل: عبور می كردند/ ب) نهاد: باد بهاری، فعل: وزيد/ پ) نهاد: پرندگان، فعل: می گفتند/ ت) نهاد: سعدی، 

فعل: رفت
 ٢٤ تركيب وصفی  بوی خوش ـ آدم باهوش ـ باد شديد/ تركيب اضافی  خانه ی همسايه ـ ديده ی خويش ـ ناله ی مرغ

 ٢٥ تا يک ساعت ديگر حاضر باش. (نوع جمله: امری)/ چه دريای بيكرانی! (نوع جمله: عاطفی)/ برای مسافرت كدام شهر را انتخاب 

می كنيد؟ (نوع جمله: پرسشی)/ راست گويی، نجات دهنده است. (نوع جمله: خبری)
 ٢٦ الف) نهاد (درخت نارون) در انتهای جمله قرار گرفته است. (درخت نارون برگ نو آرد.)/ ب) نهاد در پايان جمله آمده است. (دل 

سنگ و كوه ز نادان بنالد.)/ پ) فعل (نيست) در ميان جمله آمده است. (خرد را تاب نور آن روی نيست.)
 ٢٧ فضل ـ مرغزار ـ مخلوق ـ غفلت ـ نظر ـ لغزيد  ٢٨ تعالی ـ موزون ـ غنيمت ـ صخره

 ٢٩ الف) تركيب وصفی/ ب) بله، فعل در وسط جمله آمده است. بيت اين گونه مرتب می شود: باد بهاری از طرف مرغزار وزيد، ناله ی 

هر مرغ زار باز به گردون رسيد/ پ) مصراع اول: نهاد: باد بهاری، فعل: وزيد مصراع دوم: نهاد: ناله ی هر مُرغِ زار، فعل: رسيد/ ت) مَرغزار
 ٣٠ زيرا نمی خواست هيچ گاه محبت دوستش را فراموش كند.

قافيه: بيش، خويش/ واژه های پيشنهادی  ريش، كيش، پيش/ ب) فعل ها: بگفتند، نشانی داده اند/ ٢ جمله/ الف)   ٣١ 

پ) هر كس چيزی درباره ی خداوند گفته است، فقط از نظر و ديدگاه خودش بوده است و در واقع خداوند قابل وصف نيست. (هر 
كس برداشت خودش را گفته، نه واقعيت وجودی خداوند را.)

 ٣٢ اگر كسی برای نعمت هايی كه خداوند به او عطا كرده است، شاكر و سپاس گزار باشد، خداوند نيز روزبه روز بر نعمت ها و الطافش 

نسبت به آن فرد می افزايد و نعمت بيشتری به او می دهد.
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با تمام شدن زمستان و فرارسيدن بهار، طبيعت جانی دوباره می گيرد.  ٣٣ الف) فصل  بهار، تابستان، پاييز، زمستان 

خداوند بخشنده و مهربان به فكر همه ی موجودات است. ب) پروردگار  مهربان، بخشنده، يكتا، بی نياز 

 ٣٤ گزينه ی «٤»  ٣٥ گزينه ی «٣»  ٣٦ گزينه ی «٢» «صحبت» با «محبت و حبيب» هم خانواده نيست.

در حال گريه كردن بود كه گفت: «چه حرف هايی می زنی! بمونم كه چی بشه؟» ٣٧ گزينه ی «١» 
(۱)(۲)(۳)(۴)(۵)

 ٣٨ گزينه ی «٣» شكل صحيح كلماتی كه در ساير گزينه ها نادرست نوشته شده اند: گزينه ی (١): موزون، گزينه ی (٢): لغزيدن، 

گزينه ی (٤): غنيمت
 ٣٩ گزينه ی «١» در اين گزينه «بنی آدم» نهاد است.  ٤٠ گزينه ی «٣»

 ٤١ گزينه ی «٤» علامت پايانی اين جمله «!» و علامت پايانی ساير جمله ها «.» است.

 ٤٢ گزينه ی «١»  ٤٣ گزينه ی «٤»  ٤٤ گزينه ی «٣»

 ٤٥ گزينه ی «٢» تركيب وصفی: ناله ی موزون، بوی خوش، باد بهاری، صخره ی بزرگ/ تركيب اضافی: ناله ی مرغ، ياد خداوندگار، 

برگ درختان (در پاسخ به اين سؤال به واژه ی «به ترتيب» در صورت سؤال توجه كنيد.)
 ٤٦ گزينه ی «١» واژه ها در ساير گزينه ها با هم مترادف اند.  

 ٤٧ گزينه ی «١» «كن» رديف است و «شاد و ياد» قافيه هستند. 

 ٤٨ گزينه ی «١» نوع جمله ی آمده در اين گزينه، خبری است. 

 ٤٩ گزينه ی «٣» واژه های «چشماش» و «رو» گفتاری و شكسته نوشته شده اند و بايد به صورت «چشم هايش» و «را» نوشته شوند. 

 ٥٠ گزينه ی «٣» هنگام نوشتن نبايد واژه های گفتاری در متن به كار ببريم.

 ٥١ گزينه ی «٢»

 ٥٢ گزينه ی «١» جمله ی اول پرسشی و علامت مخصوص آن «؟» است. جمله ی دوم عاطفی و علامت مخصوص آن «!» است. 

جمله ی سوم خبری و جمله ی چهارم امری است كه علامت مخصوص آن ها «.» است.

پاسخ پرسش های درس دوم
 ١ غرور، خودپسندی  ٢ آسان، ساده  ٣ زياده خواهی

 ٤ خانه  ٥ آفرينش، ايجاد  ٦ خوبی، نيكوكاری و بخشش
 ٧ برابر، هم رتبه  ٨ حال كسی را پرسيدن  ٩ مقدار، اندازه، در اين درس به معنای دليل و موجب

 ١٠ هر كس فقط به خودش تكيه كند و مغرور شود (فقط خودش را قبول داشته باشد)، نمی تواند خداوند را بشناسد.

 ١١ هيچ وقت مهر و محبت دوستان، به اندازه ی محبت و مهربانی و وفای تو نمی شود.

 ١٢ پرنده ی باهوش كه از دام و تله فرار می كرد، با همه ی باهوشی و زيركی اش در دام گرفتار و اسير شد.

 ١٣ هفت وزير ـ محمد بن علی ظهيری سمرقندی  ١٤ س، ف، ر  ١٥ درست

 ١٦ نادرست، سه حرف اصلی كفاشی به ترتيب «ک، فـ ، ش» است، اما سه حرف اصلی كاشف به ترتيب «ک، ش، ف» است.

 ١٧ صبح دل انگيز ـ چهره ی معمولی ـ ماشين تندرو ـ اخلاق پسنديده ـ رفتار مناسب ـ كتاب مفيد (می توانيد به دلخواه واژگان ديگری بسازيد.)

 ١٨ الف) فاطمه به نمايندگی از گروه خود برخاست./ ب) مـا تمام ديدگاه ها را شنيديم./ پ) كودكان مشغول بازی بودند.

هم خانوادهحروف مشترکواژگان

مقصدق، ص، دقاصد، مقصود

متفکرف، ک، رتفکر، افکار

حافظح، ف، ظحفاظ، محفوظ

 ١٩ 

فعل نهاد فعل نهاد فعل نهاد



پاسخ نامه ی تشريحی    

۱۱۵

 ٢٠ درنگ ≠ عجله/ نمايان ≠ پنهان/ محكم ≠ سست/ پسنديده ≠ ناپسند

 ٢١ دقايق  دقيقه/ اخلاق  خُلق/ حواس  حس/ اعضا  عضو

 ٢٢ الف) ع، ق، ل/ ب) خ، ل، ق  ٢٣ الف) برخاست ـ خواست/ ب) شخصيت/ پ) امثال

 ٢٤ دقايقی ـ نظر ـ اعضای ـ برخاست ـ شباهت

 ٢٥ الف) پنج جمله: ١. يكی از گروه ها نتيجه گيری جالبی كرده بود ٢. آن اين است ٣. هر كس تنها به خود تكيه كند ٤. خودبينی 

را پيشه سازد ٥. به شناخت خالق، دست نمی يابد. (توجه داشته باشيد كه بهترين روش برای تشخيص تعداد جملات، شمارش 
فعل های موجود در متن است.)/ ب) هم خانواده ی خالق  مخلوق، حروف مشترک: خ، ل، ق/ پ) نتيجه گيری/ ت) تكيه كردن 

به خود و خودبين بودن.
 ٢٦ ١. تاجری را هزار دينار خسارت افتاد. ٢. پسر را گفت: بايد اين سخن با هيچ كس در ميان ننهی. ٣. گفت: «ای پدر فرمان تو 

راست، نگويم ٤. وليكن می خواهم مصلحت پنهان داشتن را بدانم.» ٥. پدر گفت: «تا مصيبت دوتا نشود، ٦. يكی از بين رفتن سرمايه 
و ديگر شماتت همسايه.»

 ٢٧ الف) قربانِ مهربانی و لطف و صفای تو/ ب) خشنودی تو مايه ی خشنودی من است/ زيرا بوَُد رضای خدا در رضای تو

 ٢٨ در زمان های قديم دو برادر بودند. يكی از آن ها علم و دانش فرا گرفت و ديگری به جمع كردن مال و ثروت مشغول شد. پس از 

مدت ها، يكی دانشمند شد و ديگری عزيز مصر. يک بار برادر ثروتمند با تحقير به برادر دانشمند خود نگاه كرد و گفت: «من مقام و 
مرتبه ای دارم اما تو هنوز هم فقيری.» برادر دانشمند با لبخند گفت: «من خدا را شكر می كنم كه به ميراث پيامبران يعنی علم و دانش 

دست پيدا كردم ولی تو به ميراث پادشاهان ظالمی مانند فرعون رسيده ای!»
 ٢٩ اگر انسان تلاش و كوشش كند، خداوند نيز به او كمک می كند تا به هدفش برسد و موفق شود.

برابر،  گزينه ی «٢» معنای درست كلماتی كه اشتباه معنی شده اند  فريب: حيله، حقه/ درنگ: توقف، مكث/ هم پايه:   ٣٠ 

مساوی/ خودبينی: غرور، خودپسندی/ پايبند: مقيد، وفادار
 ٣١ گزينه ی «٣» سه حرف اصلی واژه های «شاهد و شهيد»، «ش، ه، د» است اما سه حرف اصلی كلمه ی مشهور «ش، ه، ر» است 

و با كلماتی مانند «شهرت» هم خانواده می شود.
 ٣٢ گزينه ی «١» واژه های آمده در اين گزينه هم خانواده اند اما واژه های آمده در ساير گزينه ها ارتباط جمع و مفردی دارند.

 ٣٣ گزينه ی «٤» اين بيت ٤ جمله دارد: ١. گل به تاراج رفت ٢. خار بماند ٣. گنج برداشتند ٤. مار بماند.

 ٣٤ گزينه ی «٣» كلمه ی «معالجه» در گزينه ی (٢) با «عجله» هم خانواده نيست، زيرا حروف اصلی آن به ترتيب «ع، ل، ج» است 

و با كلماتی مانند «علاج» می تواند هم خانواده باشد. اما حروف اصلی كلمه ی «عجله» به ترتيب «ع، ج، ل» است و با كلماتی مانند 
«عجول» و «تعجيل» می تواند هم خانواده باشد.

 ٣٥ گزينه ی «٣»

 ٣٦ گزينه ی «١» شكل صحيح واژگان نادرست  واژگان، سهل، غفلت، مواظب، حواس جمع

 ٣٧ گزينه ی «٤» «مخلوق» با «خالق» و «رابط» با «ارتباط» هم خانواده است.

 ٣٨ گزينه ی «٣»  ٣٩ گزينه ی «۱» تركيب آمده در اين گزينه اضافی است، اما ساير تركيب ها وصفی هستند.

 ٤٠ گزينه ی «۳»  ٤١ گزينه ی «۱» مايه: مقدار، اندازه، مايع: روان، جاری

 ٤٢ گزينه ی «۴»  ٤٣ گزينه ی «۲»  ٤٤ گزينه ی «۲»  ٤٥ گزينه ی «۱»

 ٤٦ گزينه ی «٤» بررسی ساير گزينه ها: شكل صحيح كلماتی كه نادرست آمده اند: گزينه ی (١): بيهوده/ گزينه ی (٢): مغرور/ 

گزينه ی (٣): هم خانواده اند
 ٤٧ گزينه ی «۲» «طمع» به معنی «زياده خواهی» است و «غذا» معنای كلمه ی «طعام» است.


	3-4
	7-9
	24-26
	55
	63 va 64
	113-115

